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آدم و حوا، درخت حیات و حتی  ۀآنچه به نقل از تورات و دیگر کتب دینی در بار

 .تاریخی بودگی  ای هستند و نه واقعنویسم، بیشتر از منظر وقایع اسطورهابراهیم می

گذارد  ای، بر زندگی و تمدن بشری تأثیر میاگرچه در بسیاری موارد، وقایع اسطوره

اسرائیل، یا حتی مسیح و شکل گیری مسیحت مانند داستان یعقوب و پدید آمدن بنی

 .در تاریخ مستند
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 طرح عالم پس از مرگ در تورات-1

در باب دوم پیدایش، از دو درخت یاد شده است، یکی درخت حیات، و دیگری درخت معرفت به نیک و بد. و خداوند که 

گونه که از آیات بعدی کتاب پیدایش بر بود که به آن درخت نزدیک نشود و از آن نخورد. آنآدم را آفریده بود او را منع کرده 

« الخلدشجرة»مرگی است. در قرآن هم از آن درخت با عنوان در واقع همان درخت جاودانگی و بی« درخت حیات»آید، می

 .یاد شده است

شود، و خداوند کروبیان را با توجه درخت حیات میخورد، ممیبه نیک و بد  آدم بعد از اینکه از درخت معرفت  

ر توانست تغییگمارد تا آدم نتواند به آن درخت نزدیک شود. زیرا آنگاه میآتشبار گرداگرد درخت حیات می شمشیرهای

 :مرگ و جاودانه شود. و خداوند به آدم گفته بودماهیت دهد و همچون خداوند، بی

 گردیمیتو از خاک هستی، و به خاک بر 

دینی بیان شده است. بدیهی  ۀاین شاید اولین و مهمترین تلقی انسان از عالم پس از مرگ باشد که در قالب اسطور

 است که این آگاهی، یا این خبر برای آدم، تلخ و ناگوار و حتی تحمل ناپذیر خواهد بود

ند به این گونه مرگ دور باش بگوبد. در گام بعدی در این اسطوره، جستجوی آدم برای پیدا کردن راهی است که بتوا

گاه می ماند، حوا خانم تا حدود زیادی جای درخت حیات را برای آدم پر کرد و این جستجو که بیشتر به جستجویی ناخودآ

سپرد، می خود را به خاک ۀای از خود را تولید کند. به تعبیر دیگر، آدم اگرچه کالبد فرسودآدم توانست با آمیزش با حوا، نمونه

هنگامی که حوا اولین  .شوندداد. بنا بر این، فرزندان آدم، تداوم همان آدم شمرده میتر به حیات ادامه میاما در کالبدهای تازه

 :فرزند خود را به دنیا آورد، گفته بود

 پیدایش؛ باب اولم. اکنون فرزندی از یهوه حاصل نمود

نماید؛ یکی شاید به این هست و خواهد بود. کلام حوا در اینجا دو پهلو میشد، یعنی او از جاودانان دانسته می"  یهوه"

اند توبیشتر مطابقت دارد، می "یهوه"معنای دیگر که با داستان آدم و حوا و معنای  «فرزندی به من داد «خداوندیهوه=»معنا که 

 .هم با این روند مخالفتی نشان نداد. ظاهرا خداوند کردم)جاودانگی( حاصل "بودن"اکنون فرزندی از  این باشد که:
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شود و ارتباط مستقیم با موضوع زندگی  پس از مرگ دارد، داستان ابراهیم الگویی که در تورات طرح میدومین کهن

ه در در عین حال به دلایلی ک است. ابراهیم با آنکه شاه شبان بزرگ کنعان و سینا بود و از همه گونه امکانات برخوردار بود،

و این برترین و مهمترین نگرانی ابراهیم بود. همین بود که در  شدره تعبیه است، صاحب فرزند نمیو کار اسطو ساز

 :گویدهایش با خداوند میواگویه

 9آیۀ  15پیدایش، باب م. روای خداوند، مرا چه خواهی داد؟ و من بی اولاد می »

روم، اولاد، به خاک میباشد که من بی  تواند به این معنااست و میای تلخ در اینجا گلایه« روممن بی اولاد می» ۀجمل

ها است که خداوند به ابراهیم بعد از این واگویه .تداوم پیدا کنمدر او توانم در آینده در حالی که اگر فرزندی داشته باشم می

گیرد که آغاز عهد اوند با ابراهیم قرار میدهد که او را همچون ستارگان آسمان کثیر گرداند، و همین مبنای عهد خدوعده می

 15پیدایش، باب .شودقدیم نیز شمرده می

مواجه هستیم، یکی زندگی اکنونی در همین کالبدی که اکنون داریم، دیگری « زنده بودن»ن جا البته با دو تعریف از یا

بعد از به پایان رسانیدن زندگی فردی خویش، روان جمعی قبیله و قوم خویش. در این باورها، هر آدمی فرزندان و زندگی در 

یابد و عالم پس از مرگ، یا زندگی پس از مرگ، به این گونه توجیه شوند، تداوم میدر جماعتی که از صلب خود او شمرده می

 :گویدکند، میشود. احتمالا به همین دلیل است که در تورات هنگامی که مرگ ابراهیم را گزارش میپذیر می

  9آیۀ  25باب پیدایش، ت.هیم به قوم خود پیوسوابرا

معنایی دو سویه « قوم خود»کنیم با این تفاوت که برای یعقوب مشاهده می هممرگ یعقوب  ۀهمین تعبیر را در بار

 ۀسوی بودند و« قوم»دارد. یک سو، گذشتگانی همچون ابراهیم و ساره و اسحاق و رفقه و لیه هستند که بانیان شکل گیری 

ر، فرزندان و آیندگان هستند. یعقوب که به هنگام مرگ از سه نفر از فرندان خود ناراضی است و رفتار و اعمال آن سه را دیگ

 :گویدداند، بعد از نام بردن از آنان مینمی شایسته

 ای نفس من، به مشورت ایشان داخل مشو، و ای جلال من، به محفل آنان متحد مباش)...( ایشان را در یعقوب

  5تا  3آیات  49پیدایش، باب م.متفرق سازم، و در اسرائیل پراکنده کن

 ۀشجر"دهند، اصطلاح این درخت را تشکیل می ۀهای تنه و ریشمانند درختی تصویر شده است که پیشینیان لایه" قوم"

 .باشدشاید گویای همین درخت باشد که بسا یاد آور درخت حیات نیز می "نسب
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پیوستن به قوم پس از مرگ، انجام کارهای بزرگ و نمایان در جهت تامین حیات آیندگان است،  ۀلازمرسد که نظر میبه

انگارند؛ مانند اسرائیل که هم لقب یعقوب است و هم نام قومی که به او و آیندگان نیز هویت خود را با هویت او یگانه می

 .اندمنسوب

 بهشت و دوزخ و عذاب آخرت-2

ران شود. گناهکاتورات، هیچ نشانی از عذاب آخرت، یا بهشت و ملکوت برای پس از مرگ دیده نمی ۀگاندر متن کتب پنج

های سختی مانند سنگسار زناکار، و مرتد و حتی شوند. علاوه بر مجازاتبه شدیدترین وجهی در همین جهان مجازات می

های آینده، از مهمترین و برترین نیافتن در نسل به آتش سوزانیدن برخی گناهکاران، همچنین منقطع شدن از قوم و ادامه

 .آید، بازگشت آدمی به خاک استپدید می "عذاب"اتفاقی که در این گونه  22لاویان، باب .ها شمرده شده استعذاب

آنجا دانند. که تورات را کتاب قانون نیز میچندان راوانی برای زندگی معیین شده استدر کتاب لاویان و تثنیه، قوانین ف

کنند مانند سنگسار، و آنجا که تمامی قوم تمامی قوم در اجرای آن شرکت می ،که مجازات فردی از افراد قبیله مطرح باشد

شود مانند داستان طوفان نوح، یا اقوام سدوم و گمورا در داستان کار میمرتکب خطا شده باشند، خود خداوند دست به

مسکونی نخواهد بود، سرزمین موعود که شیر و شهد در آن جاری خواهد بود، در بهشت هم جایی غیر از همین زمین 1ط.لو

  2د.همین زمین و در همین زندگی عینی و برای بنی اسرائیل همین سرزمین کنعان خواهد بو

 تردیدها -3

د، و روم گردی های بابل، و سپس ایرانامپراطوری ۀهای بعدی که قوم اسرائیل به اسارت گرفتار شد و دست نشانددر قرن

ر ها را دای از این بدبینیحیات در این زمین پدید آمد. نمونه ۀهای خداوند برای ادامنوعی بد بینی نسبت به تحقق وعده

 رنج انسان برای رسیدن به نیکبختی و جاودانگی، باطل دانسته شده است.  ۀدر این کتاب، هم 3م.بینیکتاب جامعه می

                                           
 32همچنین نگاه کنید به کتاب تثنیه باب  - 1
 اسرائیل به عنوان جایی یاد شده شیر و شهد در آن جاری است.های اعداد، لاویان و تثنیه بارها  از سرمین موعود بنیدر کتاب - 2
گمان من، ادبیات این کتاب بیشتر با همان دوران اسارت و دست نشاندگی بهکتاب جامعه اگرچه منسوب به سلیمان است اما  - 3

  ای از کتاب جامعه در همین سایتگزیده. همچنین نگاه کنید به نزدیک است
 

https://ali-tahmasbi.com/index.php/motune-dini/batele-abatil
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ر که ابله و نادان، همه دکسی که حکیم باشد و چه آنیک واقعه بیشتر نیست. چه آن  بد کرداران،، چه نیکان و چه برای همه

وجود  اگر چیزی به نام نیکویی و نیکبختی ت.شوند. برای شریران و برای عادلان، یک واقعه بیشتر نیسمرگ نابود می ۀپنج

 :گذران زندگی است ۀداشته باشد، در همین چند روز

د، بخشباشد، این است که انسان در تمامی عمر خود که خدا آن را به او میمن دیدم که خوب و نیکو میینک آنچه ا

کشد، به نیکویی بهره گیرد؛ زیرا که نصیبش همین بخورد و بنوشد و از تمامی مشقتی که زیر این آسمان می

 11آیۀ  5جامعه، باب ت.اس

 :همچنین

میرد. میرد، به همان گونه آن میکه این میبر ای ایشان یک واقعه است، چنانوقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است، 

روند، همه جا میکه همه باطل هستند، همه به یکبرای همه یک نفس است و انسان بر بهایم برتری ندارد، چون

  22و  19، آیۀ 3باب جامعه،د.گردناز خاک هستند و همه به خاک باز می

بینیم، همان تلخی و سنگینی وجود دارد که در آغاز کتاب آفرینش آمده بود، در کتاب جامعه میها که در این واگویه

 گردی. در آن داستان، آدم توانسته بود همان هنگامی که خداوند به آدم گفته بود تو از خاکی و به خاک باز می

ان تداوم ببخشد، اما در تعبیرهایی که در کتاب روان خود را در آیندگ در آغوش گیرد و به جای درخت جاودانگیخانم را حوا 

 .بینیم، این نیز باطل استجامعه می

 عالم پس از مرگ و ملکوت-4

که احکام شریعت و قانون هم هنگامی احتمالا این تردیدها به عالم پس از مرگ، تسلای درد جاودانگی آدمی نبود؛ به ویژه

 .داد مظلوم از ظالم باز ستاندغلام حلقه بگوش کاهنان و قضات شود و نتواند 

میرند می ای حاضر شوند،کنند و بی آنکه در محکمهبه روایت کتاب جامعه، بسا ستم پیشگان که در شادکامی زندگی می

 .توانست پاسخی هم برای این دو مورد بوده باشدظهور مسیحیت میاحتمالا دهند. ای میو جای خود را به ستم پیشگان تازه

فهیم اما غارت شده، رسیدن به ملکوت و دریافت آن بود. حالا که هیچ  یط، سخن مسیح خطاب به انسان  در این شرا

 اند، تو در های زهرآگین بدل شدهشود، و حالا که قضات و کاهنان هم به افعیدادگاه صالحی در زمین پیدا نمی
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بت به دیگران پاکیزه گردان، تشنگی و گرسنگی را دل خود را از کینه و حسد نس هر جا که هستی، عدالت خود را حفظ کن،

نه در ساحت نان و آب، بلکه در طلب عدالت تجربه کن، با دیگران اعم از دوست و دشمن مهربان باش، در این شبستان 

 متی، باب پنجم، موعظۀد.غمگین مباش، زیرا ملکوت آسمان از آن  شما خواهد بو ظلمت همچون چراغی روشنایی بخش باش، و

  نکوهستا

طبیعی  ۀکند. در عین حال ملکوت آسمان هم به عنوان نتیجگرا را توصیه میانگار مسیح تلویحا نوعی اخلاق فضیلت

 .گیرداین اخلاق مورد توجه قرار می

ها ر انجیلد« ملکوت»رسد مفهوم نظر میدر کلام مسیح است. به« ملکوت»باشد، مفهوم ای که بسیار قابل تامل مینکته

در عین  34تا  31آیات  13متی باب . شوداشاره دارد که سبب اعتلای وجودی هر فرد میهم ه نوعی معنویت درونی برای خود فرد ب

ه که با جان آدمی یگان ایگونهحال فهم این ملکوت برای بسیاری از مردمان چندان آسان نیست، به ویژه درونی نمودن آن به 

 11باب آیۀ متی، د.گرد

آدمیان آمیخته است که از راه بحث و درس، قابل انتقال  هرچه هست، این ملکوت چندان با رمز و راز و حالات درونی

نوعی دگردیسی روانی است، آسمان پاک و درخشنده، « ملکوت آسمان»به دیگری نیست. در این آموزه، شاید رسیدن به 

 .و هرکسی خود باید به آن دست یابدتمثیلی از پاکی و درخشندگی و عظمت برای انسان است، 

 حتمالا ا به بعد 12آیات  13متی باب د.گوید، همه به تمثیل باشآن می ۀدشواری فهم ملکوت سبب شد تا آنچه مسیح در بار

به سبب همین دیر فهم بودن ملکوت برای اکثر مردمان و راه دشوار دگردیسی، بعدها مسحیت کلیسایی، توانست مفهوم 

ای که احتمالا نظریه1د.ه عالم لاهوت حواله دهد و در جغرافیایی بریده از واقعیت  زمین  زندگی به تصویر بکشانملکوت را ب

  به بعد 1آیات  3انجیل یوحنا باب د.بو« روح»گونه جاودانگی هموار کرد، طرح تولد مجدد انسان از راه را برای باور به این

تواند در یک ازدواج معنوی یا جادویی ت و طبعا باید به خاک بازگردد، میدر این طرح، انسان که اصل آن از خاک اس

  2.گیرد تولدی دو باره بیابدکه میان نفس خودش و روح خدا انجام می

                                           
های مسیح و اسلامی، تفاوتی جدی و اساسی قایل هستم، به همان نحو میان آموزهگونه که میان متن قرآن و متن سنت همان - 1

 .مسیحیت نیز همان تفاوت را باور دارم
 ام که در دست انتشار استتوانید ببینید و هم در کتاب حج نوشتهمی« مریم مادر کلمه»شرح تولد دو باره را هم در کتاب - 2
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طرح این ازدواج معنوی را در باب   .شوددر این تولد دوباره است که انسان صاحب روح شده و فرزند خدا شمرده می

شود که ماهیتی از خاک دارد و هرکسی مرگ تنها بر جسم انسان واقع میبنا بر این،  م.توانیم ببینیمی بیست و پنجم انجیل متی

 1رسالۀ پولس به رومیان، باب  .رودمی« پدر=خدا»که صاحب روح شده باشد به نزد 

شد و در تورات آمده بود، مبتنی بر تولید نسل بود و عالم پیش از این، آنچه سبب جاودانگی آدم پس از مرگ دانسته می

رسد در عهد جدید، نوعی ازدواج معنوی نفس با نظر میشد. اما بهنفس  فرد در فرزندانش شمرده می ۀپس از مرگ، ادام

شود. این ازدواج معنوی سبب تولد مجدد انسان از روح می .ا جنس مخالف شدن ازدواج معمولی بالقدس، جایگزیروح

اتفاق مهمی  .ای هم در دست نیست که مسیح صاحب فرزند شده باشدنقل است که مسیح همسری اختیار نکرد، هیچ نشانه

ن از حصار قبیله و قوم و سرزمی« جماعت»ای بود، و مفهوم اعتبار شدن نظام قبیلهکه در این رویکرد عهد جدید پدید آمد، بی

 9آیۀ  3و متی باب  16آیۀ  12یوحنا باب د.و حتی از شریعت، رها ش

تواند باشد که از روح خداوند آبستن  میهر کسی « نفس»نوشته بودم که مریم نمادی از « مریم مادر کلمه»در کتاب 

 د.الله را نیز به خود اختصاص داب روحهمچنین لق«عیسی= نجات»نجات علاوه بر  ۀشود، این کلمنجات می ۀکلم

های در نسل« کلمه»نماید، و با آنکه تداوم معنویت، تاحدودی تسلا بخش می ۀدر عین حال که ورود آدمی به عرص

سوی زندگی مادی، اما باز هم مفهوم جاودانگی پس از مرگ و پر کشیدن روح به آن نماید،آینده چندان دور از ذهن نمی

 ها آمده دیدهای از آیات انجیلاین گونه جاودانگی که در پاره ۀروشنی در بار ۀی سر به مهر باقی ماند و هیچ نشانهمچنان راز

 ۀآیا آدمی با تجرب به بعد 1از آیۀ  14و یوحنا باب  43تا  39، آیات 23لوقا، باب د. برشود جز مضامینی که بیشتر به استعاره و تمثیل راه مینمی

 تواند راز کلام مسیح را در مورد جاودانگی و حیات ابدی درک کند؟یت میوجودی از معنو

 ای به طرح عالم پس از مرگ در قرآناشاره-5

 ۀواژ آدمی دارای روح مستقلی از خود نیست که پس از مرگ وی آن روح باقی بماند.  های قرآن از چیستی  آدم، هیچدر توصیف

هم صرفا به معنای صاحب روح شدن « نفخت فیه من روحی»د مذکر آمده است. در این متن، همیشه به صورت مفر« روح»

رد و گیآدم نیست بلکه همچون نسیمی توصیف شده است که از آبادی دوری به سوی انسان  فرومانده در خویش وزیدن می

 .ند، همین و بسخوامی« شدن»به « بودن»انگیزاند تا گامی فراپیش نهد، و به تعبیری آدمی را از او را بر می
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به  .گیردکه درست در مقابل "روح" قرار می شودنامیده می« نفس»انسان است « بودن  »آنچه در بن وجود انسان سبب 

برای جماعت آمده « انفس»مؤنث صورت مفرد مؤنث برای یک فرد، و هم به صورت جمع  هم بهنفس  ۀهمین جهت واژ

 .تمادر زندگی اس« نفس»توان گفت که با کمی احتیاط میرد مذکر است. در حالی که واژه روح همیشه به صورت مف است

های مربوط به زنده در قرآن، به مفهوم جسم مادی و هیات ظاهری نیست، بلکه تمامی انگیزه« نفس» ۀهمچنین، واژ

از تعبیرها   2ست.دانسته ابنا بر این، قرآن مرگ هر آدمی را، به خاموش شدن نفس آدمی مربوط   1د.ماندن را در خود تعبیه دار

بزرگ  ۀتوان این را استباط کرد که انگار این کتاب  بسته شده، در حافظمرگ بیان کرده است می ۀهایی که قرآن در بارو تمثیل

مطابق  نخود را باز یابد و در آن کالبد گشوده گردد برای داوری. بنا بر ای ۀماند تا رستاخیز که از نو کالبد  گیتیانهستی باقی می

رود و اش نیز با عالم زندگان از میان میمیرد، هیچ درکی از زمان و مکان نخواهد داشت و رابطههای قرآن، کسی که میآموزه

 .گونه آگاهی از وقایع پس از مرگ خویش نداردهیچ

ن هر فرد و بقای آ برای« روح»در متن قرآن، احتمالا، قایل شدن « نفس»با « روح»با توجه به تفاوت بنیادین معنای 

آن ازدواج پر رمز و رازی که در  ۀپس از مرگ، شاید نوعی تقلید مسلمانان از مسیحیت کلیسایی بوده است. اگرچه در بار

توان گفت که موضوع صاحب روح شدن این را می 3.توان به آسانی اظهار نظر کردانجیل آمده و صاحب روح شدن، نمی

در میان اغلب مسلمانان چنان عمومی شد که همگان بدون ورود به آن شهر پر رمز و راز  وارای مخدوش و مضحکهگونهبه

روح مردگان، رایج شده است، دارای چنین  ۀمعنویت، خود را دارای روح فرض کردند. احتمالا تعبیرهای فراوانی که در بار

ما شده است که نفی آن از سوی امثال من، به نآنقدر بدیهی« برای شادی روح فلانی...»اصطلاحاتی مانند:  .منشأیی باشد

توان این گمانه را طرح کرد که این باورها قبل از اسلام و در روزگار ساسانیان شود. حتی میکفر و الحاد و بد دینی تعبیر می

پس از  های دینیچندان که سنت  4که مسحیت تا عمق دربار شاهان ایرانی نفوذ کرده بود، به فرهنگی عمومی تبدیل شد

                                           
 .نفسواژۀ بخش فرهنگ واژگان، برای توضیح بیشتر نگاه کنید به  - 1
 واژۀ روح/ همچنین نگاه کنید به بخش فرهنگ واژگان، 35 ۀآی انبیاء ۀو سور 115 ۀآل عمران آیۀ سور - 2
 ۀاحتمالا یکی از شرایط لازم برای دست یافتن به آن ازدواج معنوی، چشم پوشی از ازدواج معمولی بود، یا به حداقل رابط - 3

 بینیم که که هیچ همسری اختیار نکردجنسی اکتفا کردن. در این رابطه مسیح را می
ایی است که در هیحیت در دربار ایران، از نمونهداستان ازدواج خسرو پرویز با مریم دختر امپراتوری روم و نفوذ مراسم مس - 4

 مفصل آمده است شاهنامۀ فردوسی

https://ali-tahmasbi.com/p/Dictionary/nafse.pdf
https://ali-tahmasbi.com/p/Dictionary/ruh.pdf
https://ali-tahmasbi.com/p/Dictionary/ruh.pdf
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را با همان « روح»خود گرفت و چنان گیجی پدید آورد که حتی برخی عالمان لغت شناس هم، معنای  ۀاسلام را در چنبر

 1د.ی که در قرآن آمده و امارة بالسوء توصیف شده یکی پنداشتن«نفس»

ه رای برخی کسان قایل نشدآنکه از بقای روح سخنی گفته باشد، مرگ را بدر عین حال، قرآن تنها در مواردی ویژه، بی

 ۀای از سورمثلا در آیه .گردد اما باز هم آنان را زنده خوانده استآنان به خاک باز می ۀاست. در این موارد، با آنکه پیکر گیتیان

 :بقره تاکید شده است که

  154ۀ آی ،بقرهد.یابیدر نمیاند و شما اند، مرده مپندارید، بلکه آنان زندهو کشته شده بودهآنانی را که در مسیر حق 

ها و تفسیرهای متنوع و گاه ضدو نقیضی در تفاسیر اسلامی آمده است که گاهی به خرافه نیز در مورد این آیه، تاویل

 :ولی این نکته هم در برخی تفاسیر آمده است که بردراه می

 و به مثابت آن باشد كه زنده باشندمراد به حيات ايشان آن است كه، ذكر ايشان و نام ايشان در دنيا بماند، 

 :دیگری آمده است که ۀدر آی

 2.شونداند، و از نزد خداوند روزی داده میها را مرده مپندار، بلکه آنان زندهآن کشته شده

ود که شبه هر عطایی و هر نصیبی گفته می« رزق»نیست، بلکه « طعام»که در این آیه آمده، صرفا به معنای « رزق» ۀواژ

  3ی.هرکس داده شود اعم از آنکه مادی باشد یا معنوبه 

اگرچه در تورات، انجیل و قرآن، زنده ماندن پس از مرگ برای افرادی ویژه، با ابهام و ایهام بسیار همراه است، و اگرچه 

وانیم تن حال ما میاند، در عیفقیهان و متولیان دینی این زنده بودن را در عالم لاهوت و بدون ارتباط با جامعه تعریف کرده

ند ی را که آنان داشتاتوانیم زنده بودن آن امید و دغدغهخود در یابیم، می ۀحضور برخی از گذشتگان را در آسمان افق اندیش

 .در روان جمعی جامعه تجربه کنیم

ند که تاکید دار های اساسی برداشتند بر این نکتهخردمندان و بزرگانی که در تولید فرهنگ و اعتلای فهم جامعه گام

                                           
 نفس ۀالعرب ذیل واژاز جمله نگاه کنید به لسان - 1
 سوره بقره 154روض الجنان، ابوالفتوح رازی، ذیل همین آیۀ  - 2
رزق،  ۀالعرب ذیل واژ)لسانوس كالمَعار ف و العلومو الاَرزاقُ نوعان : ظاهرة للاَبدان كالاَقْوات، و باطنة للقلوب و النُّف - 3

 «رزق» ۀهمچنین نگاه کنید به قاموس قرآن، مفردات راغب، و دیگر کتب لغت مربوط به قرآن ذیل واژ
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ها، کاریها، ندانمنارسایی ۀبشری با هم ۀنوعی زنده بودن معنوی در روان  جمعی جامعه هم امکان پذیر است؛ چرا که جامع

ها که دارد، با این همه، عشق و علاقه به سوی کمال، صلح، آزادی و آبادی زندگی هم دارد. همین عشق و ها و ستمخشونت

 .کندهای اعتلا یافته، روان گذشتگان نیک رفتار و نیک سیرت را در خویش بازخوانی میجوی نمونهعلاقه است که در جست

گاهی ما در بار های مبهم نیست، و بهتر است در هنگام داوری در این موارد، کمی جز همین گمانه  عالم پس مرگ، ۀآ

 متواضع باشیم  هم

 مشهد 1392ششم تیر ماه 

 

 


